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اشاره
 تأسیس مدرسه دارالـفنون در سال 1230 هـ ق، و به‌تبع آن

در سال‌های دورتر، تأسیس انـجمن معـارف در سـال 1315 هـ ق سبب موجي 
 گسترده توسط فرهنگ دوستان و مردم فرهنگ‌پرور ايران در اقصي نقاط كشور
 براي تأسیس مدارس نوين براي آموزش فرزندان خود شد. شهرستان اردبيل هم
اين موضوع جا نماند و در زمان حاكميت حكومت سردار محمدولی‌خان تنكابني   از‌
تأسـیس مدارس جديـد در آن استـان پرداخت. گـرچه اردبـيل  در آن ولايت، به‌
به‌دليل قدمت تاريخي، سياسي و اجتماعي كه زماني پايتخت سلسله صفوي بود، 
مهد فرهنگ  و تعليم‌و‌تربيت كشور بود اما تأسیس اين مدارس كه روش‌های جديد 
تأسی از رشديه در كـشور دامن زده بود و هم‌راستا با همان سابقة  آموزشي را با‌
 فرهنگي و تاريـخي مردم آن سرزمين است. در اين شماره و شماره بعدي با جزئيات

موضوع پرداخته خواهد شد. به اين‌

اشاره

 وضعیت فرهنگی اردبیل قبل از مشروطیت
نخستین مدرسة ایران دارالفنون است که به همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر به سال 
وچند‌سـال پـس از تأسیس دارالفنون، دومین  1268 قمری در تهران افتتاح شد. بیست‌
مدرسة ایران در تبریز افتتاح شد. در این سـال و سـال‌های پـس از آن، تأسـیس مدرسه 
با اصول جدیـد در هیچی‌ک از شـهرهای ایران انجام نگرفت و تحصیلات به مکتب‌ها و 
مدرسه‌های طلاب منحصر بود. مواد تحصیلی نیز ادبیات عرب، فقه و اصول، و علوم دینی 

بودند.
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E-mail: asgharshakiba38@gmail.com



 تاریخ آموزش‌و‌پرورش
ایران

90
سال هفتم    شماره‌ بیست‌ونهم 

  بهار 1404 

مدرسه نصریه، اولین مدرسه به سبک جدید در اردبیل سال 1284 شمسی

افتتاح »مدرسة نصریه« توسط محمدولی خان تنکابنی )نصرالسلطنه( در سال 1284 
هجری شمسی در اردبیل ) امید، 1332،  ج ۱: 133( نخستین قدم در راه فرهنگ جدید بود  
و برای اردبیل ماةی افتخار و مباهات است که قبل از مشروطیت در آن نامی از مدرسه برده 
شد و نام فرهنگ جدید به گوش مردم اردبیل رسید تا پاةی تشکیل مدرسه‌های دیگر باشد.  
عده‌ای از افراد فرهنگ‌دوست اردبیل از این مدرسه استقبال شایانی کردند. این مدرسه تا 
حضور خود نصرالسلطنه در اردبیل پابرجا بود و مردان فرهنگ‌دوست  اردبیل درصدد تعقیب 
مرام تعمیم معارف و دانش برآمدند و از پای ننشستند تا پایه‌گذار مدرسه‌های دیگری باشند.
  مردم اردبیل با قفقاز روابط اقتصادی و فرهنگی داشتند و  راه مواصلاتی )طریق مظفری(
اردبیل از طریق آستارا )گیلان(، به تبریز می‌رفت.این ارتباطات حامل تبادلات فرهنگی هم 
بودند. اگرچه حاکمان قاجار از زمان محمدشاه اردبیل را تبعیدگاه زندانیان سیاسی به‌حساب 
 می‌آوردند، ولی در زمان حکومت محمدولی خان تنکابنی و پس از تأسیس مدرسه در اردبیل،

این وضعیت به پایان رسید  و اردبیل آمادة مشروطیت شد.
محمدولی‌خان‌تنکابنی که بعدها نقش اساسی در مشروطیت بازی کرد، مورد بی‌مهری 
مظفرالدین‌شاه  قرار گرفت. شاه اگرچه به وی حکمرانی اردبیل را داده بودند، در اصل به‌نوعی 
او را تبعید کرده بود. اما آمدن وی به اردبیل، با توجه به تعامل بیش‌ازحد وی با روشن‌فکران 
آن زمان اردبیل، موجب شد به یک سلسله اقدامات و کارهای مهم دست بزند که ازجملة 

آن‌ها تأسیس مدرسة نصریه در اردبیل بود.
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 مدیر و معلمین مدرسة نصریه
 اولین مدیر مدرسة نصریه میرزا حسین رشدیه، برادر میرزا حسن رشدیه معروف بود. 
پدر میرزا حسین رشدیه ملا‌مهدی از خانوادة علما بود. از جمله خدمات فرهنگی خانوادة 
رشدیه می‌توان به بنانهادن فرهنگ جدید در آذربایجان اشاره کرد. البته خانوادة رشدیه 
مؤسس مدرسه در تهران هم بودند و ترتیب تدریس الفبا به شکل جدید و تألیف الفبای 

صوتی و ترتیب تنظیم روش تدریس الفبا از جمله خدمات این خانوادة فرهنگی است. 
سابقة  خانوادگی میرزاحسین رشدیه باعث شد که از طرف محمدولی‌خان نصرالسلطنه 
باباصفری در کتاب »اردبیل در گذرگاه  انتخاب شود. مرحوم  به مدیریت مدرسة نصریه 
تاریخ« می‌نویسد: »چون آثار سوختگی در صورتش دیده می‌شد، به قول یکی از شاگردان 
قدیمش، به »اوزی یانیخ رشدیه« معروف بود« )صفری‌بابا، ۱۳۷۰: ۱۸۷(. در مورد نام مدرسه 
هم باید گفت اگرچه مدرسه را به نام نصریه می‌شناسند و به خاطر مؤسس آن نصرالسلطنه 
نام‌گذاری شده، ولی در عکسی که از این مدرسه موجود است و به تاریخ 19 فروردین 1285 
به مناسبت آغاز دومین سال تأسیس گرفته شده، در تابلویی که در دست شاگردان قرار 
دارد، نام مدرسه »ادبیّه« نوشته شده است. این مدرسه نیز مانند سایر مدرسه‌های ایران که 
به حمایت یک نفر خاص تأسیس می‌شدند و همة کمک‌های مادی و معنوی از طرف یک‌نفر 
صورت می‌پذیرفتند، به نصرالسلطنه وابسته بود وپس از انتقال او به تهران، مدرسة نصریه نیز 
 از حمایتش  محروم و به‌تدریج تعطیل شد. نصرالسلطنه در یادداشت‌های خود می‌نویسد که
روز سوم رجب‌المرجب 1322 از آن مدرسه دیدن کرده و مدرسه را کـه آن روز 35 شاگرد 
تعریف اردبیل  داشت، خیلی منظم یافتـه اسـت. سپهدار تنکابنی پس از اشاره بدین امر به‌
پرداخته و نوشته است: »این صفحات یقین از پاریس هم منظم‌تر است، اما چه فایده این 

نظم‌ها بی‌قانون است.«

 معلمان مدرسة نصریه
 شادروان میرزاعبدالحمید آمـوزگـار و مرحوم میرزا مسیب رهـبر، دو تن از 

معلمان این مدرسه بودند که در ادامه به شرح زندگی آن‌ها می‌پردازیم.
زمان تأسیس مدرسه نصریه، میرزا عبدالحمید آموزگار از اولین معلم‌هایی 
بود که برای مبارزه با جهل و بی‌سوادی انتخاب شد. »نامش عبدالحمید بود و 
اجدادش در قرةی نیار، محل تولد مقدس‌ترین فقیه جهان شیعه، یعنی مقدس 
اردبیلی، زندگی می‌کرد. او سال 1256 خورشیدی متولد شد و در مدت حیات 
متحمل  فراوانی  مشقات  جدید  معارف  به  خدمت  راه  در  خود  کوتاه  بالنسبه 

گشت« )نظری، 1391: 280(. 
هنگامی که عمر این مدرسه به پایان رسید، خود درصدد تأسیس مدرسه‌های 
میرزاعبدالحمید آموزگارجدیدی برآمد. اگرچه آقا میرزا علی‌اکبر »مدرسة محمدیه« را با مدیریت وی 

سابقة  خانوادگی 
میرزاحسین رشدیه 
باعث شد که از‌طرف 

محمدولی‌خان 
 نصرالسلطنه 

به مدیریت مدرسة 
نصریه انتخاب شود
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تشکیل داد و مقرر داشت که در آن مدرسه درس‌ها به زبان ترکی تدریس شوند، آموزگار 
او  با علاقة وافر مدرسه را اداره می‌کرد، ولی رفته‌رفته چون مواد تحصیلی و روشی را که بر‌
تحمیل می‌شد مطابق سلیقة خویش نیافت، از آن کنـاره گـرفت و خـود در سـال 1299 
خورشیدی مدرسة جدیدی در یکی از حجره‌های طبقة دوم سرای تازة »سرای امام جمعه« 

در پالان‌دوز بازار باز کرد.
انتخاب شده بود و  اردبیل  نام مترجم‌السلطنه به‌عنوان مفتش کل مالیة  به  شخصی 
 نزد میرزا حمید آموزگار، عربی یاد می‌گرفت. چون مترجم‌‌السلطنه به خلخال انتقال یافت،

میرزا حمید را نیز به آنجا برد و وی مدرسة ناصری را دایر کرد. مرحوم میرزا حمید آموزگار 
در بهمن‌ماه سال 1306 درگذشت و در قبرستان جمعه‌مسجد به خاک سپرده شد.

معلمِ  میرزا مسیب رهبر در سال 1270 خورشیدی در اردبیل به دنیا آمد. آن‌
پاک‌نهاد در جامعـة اردبـیل، به‌ویژه برای کودکان و نونهالان، رهـبری دلسوز و 
همه  معلمی آگاه بود. تحصیلات قـدیمه داشت و در خط‌وربط ماهر بود و بالاتر از‌

در فن معلمی از برجسته‌ترین آن‌ها به شمار می‌آمد.
نیکو داشت.گفتار باطنی آراسته به خلق   میرزا، ظاهری موقر و مؤدب، و 
 ناصـوابی بـر لبانش جاری نمی‌شـد و بدین‌جهت نزد خـاص و عـام از احترام

زائدالوصفی برخوردار بود. شادروان رهبر سال‌ها در مدرسه‌های جدید تدریس 
می‌کرد، وی کلاس‌های خـصوصی هـم تشـکیل می‌داد و با مرحوم شیخ‌الاسلام 
قدس و دیگر معلمـان و فـرهنگ دوستـان اردبیل، با دیو جهل و نادانی مبارزه 

می‌کرد.
مادر مرحوم مسیب رهبر، مرحومه ربابه رهبر، در تدریس قرآن و الفبا شهرت خاص 
داشت. او در یکی از اتاق‌های خانه‌اش کلاس‌ها را ترتیب می‌داد و به کودکان خواندن و 
نوشتن قرآن تعلیم می‌داد که به آخوند باجی ربابه شهرت داشت. پس‌ از آنکه مدرسه‌های 
زیرا شد،  برگزیده  تهیه«  »کلاس  معلم  به‌عنوان  او  شدند،  تأسیس  شهر  این  در   دولتی 
در یاددادن  الفبا و خواندن و نوشتن به نو‌آمـوزان مهـارت خاصی داشت. قریب 43 سال 

نیز عمر کرد.
مرحوم مسیب رهبر در دوم اسفند سال 1313 فوت شد و در قبرستان غریبان اردبیل 

به خاک سپرده شد.1 

 وضعیت مدرسه‌ها در دورة مشروطیت
نهضت آزادی‌خواهی سبب شد که مانع‌های بزرگ تعمیم معارف و فرهنگ از بین رفتند. 
اعلام مشروطیت، مژدة ترقی و پیشرفت فرهنگ را داد و بدین‌ترتیب پرچم معارف به اهتزاز 

1.  این اطلاعات را آقای شاهرخ ستارپور، خواهر‌زادة مرحوم مسیب رهبر در اختیار ما گذاشته است.

میرزا مسیّب رهبر
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در آمد و جنبش‌های بزرگ فـرهنگی در هـر شـهری از شـهرهای ایران، به‌ویژه آذربایجان، 
پدیدار شد. از این تاریخ بود که در هر شهر و قصبه‌ای مدرسه‌ای افتتاح می‌شد و در حقیقت 
تاریخ پیشرفت فرهنگ در ایران شروع می‌شود. اهالی اردبیل نیز، با استماع مژدة مشروطیت، 

بیش‌ازپیش درصدد پیشرفت معارف و تعلیم علم و دانش برآمدند. 
 اگر جـریدة مـلی و انجـمن کـه در آن دوران چـاپ می‌شـد مورد‌مطالعه قـرار گـیرد 
و حتی به کتاب‌های که در مـورد مشروطیت نوشـته شده‌اند مراجعه کنیـم، خواهیم دید 
 که محصلان و معلمان مدرسه‌ها در به‌دست‌آوردن مشروطه سهم مهمی دارند و چنان‌‌که
افزایش   به  رو  مدرسه‌ها  تعداد  مشروطیت  بدو  از  می‌شود،  معلوم  دوران  این  مطالعة  از 
می‌گذارد؛ به‌طوری‌که در مدت چهار سال مدرسه‌های جدید زیادی در کل آذربایجان افتتاح 

شدند و این مدرسه‌ها از هر حیث پیشرفت و ترقی کردند. 
در این تاریخ ادارة معارف وجود نداشت. برای هر مدرسه از طرف مدیر و مؤسس آن 
برنامه‌ای ترتیب داده می‌شد و اغلب این برنامه‌ها با یکدیگر تطبیق نمی‌کردند. در تمام 
مدرسه‌ها حساب، جغرافیا، تاریخ و علوم دیگر با روش‌های جداگانه تدریس می‌شدند. اهمیت 
را بیشتر به ادبیـات و عربی می‌دادند. الفبا به روش صوتی در تمام این مدرسه‌ها تعلیم داده 
می‌شدند و پس از تمام‌کردن الفبا و آشناشدن نوآموز با حرف‌های خط فارسی و صداهای 
حرف‌ها، تعلیم خط نسخ آغاز می‌شد. برای این کار مانند سابق قرآن را به بچه‌های هفت‌ساله 
تعلیم نمی‌دادند، بلکه دفترچه‌های مخصوصی که خط‌های نسخ و عربی داشتند، تعلیم داده 

می‌شدند و بعد قرائت و تعلیم قرآن را شروع می‌کردند.‌
این مدرسه‌ها کتاب‌هایی را تعلیم می‌دادند که مخصوص قرائت فارسی بودند. یکی از 
کتاب‌های قرائت ابتدایی که در این تاریخ در مدرسه‌ها معمول بود، »نخست‌نامه« بود که 
روش مناسبی داشت و محصلان آذربایجانی را در اندک مدتی، هم به زبان فارسی آشنا 
می‌ساخت و هم خواندن و نـوشتن و مکالمه‌کردن را می‌آمـوخت. ایـن کتاب تصویرهایی 
متعدد داشت. حساب معمولاً از خـارج تعلیم داده می‌شـد. کتاب‌های رشـدیه مانند »وطن 
دیلی« و »کفایئ‌التعلیم« نیز تـدریس می‌شـدند )امید، 1332، ج۱: 123(. در این دوران 
مدرسـه‌ای که در اردبیل تشـکیل شـد، »مدرسة جـعفریه« بـود کـه در ادامه بـه شرح آن 

می‌پردازیم.

 مدرسة جعفریه
حسین امید، در کتـاب »تـاریخ فرهنگ آذربایجان« در مورد تشکیل مدرسة جعفریه 
می‌نویسد: »مدرسة دیگری )منظور از مدرسة دیگر بعد از تعطیلی مدرسـة نصریه است( 
در سال 1285 خورشیدی به نام جعفریه در شهر اردبیل تأسیس یافته است. شرح افتتاح 
و چگونگی پیشرفت این مدرسه )جعفریه( در جریدة ملی منطبعه تبریز درج شده است« 

)پیشین(. 

محصلان و معلمان 
مدرسه‌ها در 

به‌دست‌آوردن 
مشروطه سهم 

مهمی دارند
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مدرسة جعفریه 
عمر زیادی نکرد

در شمارة 31 )1285 خورشیدی( روزنامة جریدة ملی اعلان افتتاح این مدرسه چنین 
بابا به انجمن  نوشته ‌شده است: »اردبیل ـ به‌موجب تلگرافی که توسط جناب حاج میر 
مقدس ملی رسیده، جناب آقای حاج ابراهیم آقا مجتهد و جناب نایب‌الصدر و جناب حاجی 
شیخ‌الاسلام در اردبیل مدرسة موسوم به رشدةی جعفریه تأسیس کرده و تشکیل داده‌اند  
و خواهش کرده‌اند که محض تشویق ملت در جریدة ملی درج شود« )شمارة 31، مورخ 2 

ذیحجه 1324، روزنامة جریده ملی(. 
در شمارة 47 روزنامة انجمن )مورخ 1286 خورشیـدی( نیز نامی از این مدرسـه برده 
عنوان »همت« نام  اشخاصی که به مدرسه اعانه داده‌اند، به شرح زیر درج شده  شده و تحت‌

است:
»همت ـ سابقاً در اردبیل به همت آقایان وطن‌پرست، مدرسه‌ای به اسم جعفریه تشکیل 
یافته، حال دارای هفتاد نفر شاگرد مجانی و غیرمجانی ثبت‌نام شده و از توجه و مواظبت 
جناب میرزا محمدعلی‌خان، مدیر متعلمین مدرسة مزبور ترقی فوق‌العاده کرده‌اند. امید است 
که از انتشار علم، اهالی ایران، خصوصاً اهل اردبیل هم از خواب غفلت بیدار شده به خیر و 

شر خود ملتفت شوند )شمارة 47 روزنامة انجمن، مورخ 13 محرم 1325(. 
صورت اسامی آقایانی که به مدرسة جعفرةی اردبیل اعانه داده‌اند، عیناً درج می‌شود:

ـ حضرت مستطاب آقای رشید‌الملک، 110 تومان.
ـ جناب آقای حاج میرزا ابراهیم آقا مجتهد، 40 تومان.

ـ جناب حاجی نایب‌الصدر، 30 تومان.
ـ جناب حاجی محمدعلی آقا بزاز، برادر حاجی محمدجعفر، 30 تومان.

ـ جناب میرزا ابراهیم ارباب، 20 تومان.
ـ جناب میرزا اسماعیل ارباب، 20 تومان.

ـ جناب حاجی محمدجعفر آقا صراف، 30 تومان.
ـ جناب حاجی عبدالرحیم صرّاف، برادر حاجی محمدجعفر، 20 تومان.

ـ جناب حاجی ابوالقاسم صراف 10 تومان؛ و... « )امید، ۱۳۳۲، ج ۱: ۱۳۴(.
تعداد دیگری از افراد خیرخواه و آزاداندیـش هم به این مدرسـه کـمک کرده بودنـد. 
یکی از مهم‌ترین معلمان این مدرسه میرزا حمید آموزگار بود که شـرح زندگانی آن مرحوم 
در صفحـه‌های قبل آمده اسـت. چـون در افتتـاح این مدرسـه حاجی محمدجعفر صرّاف 
پیش‌قدم بود و به سرماةی اولیة او مدرسه دایر شده بود، به نام جعفریه نام‌گذاری شد. مدرسة 

جعفریه عمر زیادی نکرد.

 میرزا محمدعلی‌خان تبریزی مدیر مدرسه جعفریه
از مدیران اولیة در تاریخ فرهنگ اردبیل است و مدیریت مدرسة جعفریه را بر‌عهده داشته 
است. در قدیمی‌ترین روزنامة اردبیل که »برگ سبز« نام داشت و در زمان محمدعلی‌شاه 
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قاجار به طبع می‌رسید، مقاله می‌نوشت. بعد از مدتی وی مدیریت مدرسة شرافت را نیز 
برعهده‌ گرفت.  بنا به نوشتة باباصفری در کتاب »اردبیل گذرگاه تاریخ« میرزا محمدعلی‌خان 
سرانجام به اتهام  اینکه »بابی« شده است، جلوی حمام پیر کشته شد )صفری ‌بابا، ۱۳۷۰، 

ج ۱: ۱۹۰(.

 حاجی محمدجعفر صراف
 به لحاظ اینکه  اردبیل یکی از پایگاه‌های اصلی تجارت و فعالیت بازرگانی با کشورهای 
روسیه و عثمانی بود، بر اساس واردات و صادرات کالا، برخی از بازرگانان اردبیل به شغل 
صرافی می‌پرداختند. این‌ها کسانی بودند که به‌جای بانک‌های امروزی کارهای پولی مردم 
را انجام می‌دادند و خود صنف مشخصی بین بازرگانان به شمار می‌رفتند )نظری، 1391، 

ج ۲: 200(.
در این میان کسانی پیدا می‌شدند که در بسط فرهنگ و معارف قدم‌هایی برداشته باشند 
و از جمله می‌توان حاجی محمدجعفر صراف را نام برد که مدرسه به نام وی نام‌گذاری شده 
است. در بررسی تلگراف چاپ‌شده در روزنامة انجمن، علاوه بر ایـنکه در تأسـیس و کمک 
مالی، نام حاجی محمدجعفر صراف با کمک 30 تومان آمده است، از صنف صرافان  حاجی 
عبدالرحیم صراف، برادر حاجی محمدجعفر، حاجی ابوالقاسم صراف، کربلایی احمد‌آقا صراف، 
میر‌عباس‌آقا صراف، حاجی ابراهیم‌آقا  صراف را می‌توان نام برد که در تشکیل مدرسة جعفریه 

نقش اساسی داشتند.

افرادی که در عکس مدرسة مبارکة »شرافت« حضور دارند، از چپ به راست: میرزا شفیع صدر، مستوفی، میرزا بخش‌علی، میرزا مسعود
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 مدرسة شرافت
عـده‌ای از تجـار روشـن‌فکر و اشخـاص ذی‌نفوذ در تاریخ اردبـیل از مـشوقان تأسـیس 
مدرسه‌های نوین بودند و از مساعدت مادی و معنوی دریغ نمی‌کردند. بنابراین هر مدرسه 
را هیئتی مخصوص اداره می‌کرد. ادارة فرهنگ در کار نبود، ولی مؤسسان مدرسه‌ها برای 
حل مشکلات خود مجالس و مجامع شور و مصلحت داشتند و موانع را یادآوری و برای 
اساس  پایداری‌ها  با هم تشریک ساعی می‌کردند. همین  و مشکلات  موانع  بردن  بین  از 
فرهنگ امروزی را پی‌ریزی کرد و جمعی علاقه‌مند توانستند که مدرسه‌هارا تا حدودی 
پابرجا سازند. بعد از تعطیلی مدرسه‌های نصریه و جعفریه در اردبیل، مدتی نگذشت که 
دوستداران فرهنگ اردبیل به جبران مدرسه‌های تعطیل‌شده، مدرسة جدیدی افتتاح کردند 

و آن مدرسة شرافت بود.
»مدرسة شرافت در سال 1286 خورشیدی تأسیس شد، ولی فعالیتش دولت مستعجل 
 شد. مدیریت مدرسه شرافت با مرحوم میرزا محمدعلی‌خان بود و حقوق وی در ایام مدیریت
قلی تاجر، از آزادی‌خـواهان اردبـیل، پرداخت می‌شد«   این مدرسـه به‌وسیلة مرحوم حاج‌الله‌

)صفری‌بابا،۱۳۷۰، ج ۳: ۱۸۹-۱۹۰(.

 مدرسة هیئت نشر معارف
به دست می‌آید.  آزادی ازدست‌رفته مجدداً   در اواخر دهة ۱۲۸۰ خورشیدی تقریباً 
ازجمله  تبریز،  در  مدرسه‌ها  تشکیل  به‌موازات  و  گرفتند  بسزا  رونقی  جدید  مدرسه‌های 
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 جمعیت نشر معارف 
ازجمله جمعیت‌های 
علمی بود که بعضی 

از اشخاص نامی 
و نیکوکار در آن 

عضوی داشتند

فیوضات، نجات، افتخار، حکمت، شمس، تمدن و ... مدرسه‌ای به همت تجار به نام »هیئت 
نشر معارف« در اردبیل تشکیل شد.

و  نامی  از اشخاص  بعضی  بود که  ازجمله جمعیت‌های علمی   جمعیت نشر معارف 
نیکوکار در آن عضوی داشتند. این جمعیت توسط اعلم‌الملک، از رؤسای معارف آذربایجان 
شکل گرفت. او از سال 1293 تا 1298 هجری شمسی ریاست معارف آذربایجان را بر‌عهده 
داشت و در اصل تشکیل‌دهندة ادارة معارف در آذربایجان بود. در اردبیل اعضای هیئت نشر 

معارف عبارت بود از:
ـ حسین آخوندزاده
ـ حاج غلام غلامین

ـ عباس محسنی
ـ سید یوسف معاون

ـ حسین قلی کاظمی
ـ عبدالعظیم واهب‌زاده
ـ یوسف ضیاء )دلخون(

باباصفری می‌نویسد: »شاگردان این مدرسه نیز مثل مدارس پیشین لباس متحدالشکلی 
می‌پوشیدند و بر کلاه‌های خود نشان می‌زدند. تحصیلات مجانی بود و مخارج مدرسه را 
 هیئت تأمین می‌نـمود و بـرای ایـن کار از علاقه‌منـدان کـمک مـالی می‌گـرفت« )همان،

ص ۱۹۰-۱۹۱(.
روزنامة پلیس که در آن زمان در تهران منتشر می‌شد، در شمارة 34 مورخة 1289 
خورشیدی خطابه و تهنیت آقای مظهرالدوله را که به مناسبت تأسیس این مدرسه »تقدیم 
داشته بوده« درج کـرده است. ایـن خطابه در مجـلسی کـه عموم علما و آقایان انجمن و 
 مسئولان ادارات اردبـیل در آن حـضور داشتـه‌اند، بدین شرح قرائت شد: »نوباوگان عزیز ما،
و ای برادر‌زادگان عزیز ما، و ای نور دیدگان ما! اسلاف و نیاکان ما لذت علم را نبرده و حلاوت 
آن را نچشیده و از این چشمة خوشگوار ننوشیده، هم به خود و هم به وطن و هم به ما، 
ظلم فاحش کرده و ما را به خاک سیاه نشانیده‌اند. الان کشتی وطن عزیز ما در یک گرداب 
 هولناک گرفتار و یک تیره ابر و تند بادی او را احاطه کرده، ناخدای آن کشتی با آواز بلند
 به شما ابنای وطن و نوباوگان وطن عزیز فریاد می‌کند که نجات این کشتی، که در غرقاب‌های
مایل به انحطاط )افتاده( و بادهای مخالف از چهار طرف آن را پیچانده، به‌واسطة علم و نشر 

معارف به ساحل خواهد رسید.
 هرگاه در این بهار زندگی که عنفوان جوانی است، دل صنوبری را به نور معرفت زنده 
کردید، بردید و اگر در این بحر موّاج و بادةی ضلالت، در جهالت ماندید به مخاطرات بزرگ 
دچار خواهید شد. در تحصیل علم و ادب بکوشید تا جامة جهالت نپوشید. در این افتتاح 
مدرسه معارف اردبیل به آقایان عظام که شرف حضور دارند تبریک و تهنیت خالصانة خود 
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را از صمیم قلب تقدیم می‌نمایم که ان‌شاءالله به توجهات غیبیة ولی‌عصر حضرت حجت 
عجل‌الله فرجه و از مراحم مبذولة اعلا‌حضرت اقدس شاهنشاه جم‌جاه احمدشاه ارواحنا فدا 
و از میامن عواطف کاملة وزرا و وکلای فخام روزبه‌روز آفتاب علم و تمدن در تمامی ممالک 
محروسه ایران طالع تابان و اشعة قرن قلوب ایرانیان را مشعشع و منوّر گرداند؛ بمنّه وجوده.

اعضای هیئت نشر معارف ردیف جلو از راست به چپ: نفر دوم حسین آخوندزاده و در ردیف دوم از راست به چپ: حاج غلام غلامین، 
عباس محسنی، سید یوسف معاون، حسینقلی کاظمی، عبدالعظیم واهب‌زاده، یوسف ضیا )دلخون(

این  در  یادداشت‌های خود  )شالمانوف( در صفحة 143  میرزاعباس محسنی  مرحوم 
باب می‌نویسد: »در اواخر سال 1289 خورشیدی مدرسه‌ای به نام نشر معارف تأسیس و 
تهنیت معارف نیز تشکیل داده بودیم، در توسعه و پیشرفت معارف و ترقیات محصلین آن 
مدرسه نهایت جدیت داشتیم. در شش ماه اولش بنای امتحان گذاشته از تمامی طبقات 
علما و اعیان و تجّار به امتحان دعوت، محصلین مدرسه در کمال خوبی از عهدة امتحان 
برآمدند، همان‌طور عکس از هیئت معارف و شاگردان مدرسه به جهت یادگاری برداشته 

شد« )محسنی، بی‌تا: ۱۴۳(.
یکی از عوامل تعطیلی  مدرسة هیئت نشر معارف  این بود که  با بازگشت محمدعلی‌شاه 
به قدرت، همان سال مجلل‌السلطان به‌عنوان حاکم اردبیل فرستاده شد و با آمدن این حاکم 



سال هشتم    شماره‌ بیست‌ونهم 

  بهار 1404 

99

مروری بر تاریخ 
 آموزش‌وپرورش اردبیل
بخش اول: دورۀ قاجار

تمام فعالیت‌های آزادی‌طلبانه و روشن‌فکرانه سرکوب و مدرسة هیئت نشر معارف تعطیل 
شد.

ولیعهد و  میرزا  از پیش‌خدمتان خاصة محمدعلی  زین‌العابدین‌خان مجلل‌السلطان،   
طرف توجه و محبت وی بود. او در سال 1279 خورشیدی به مجلل‌السلطان ملقب شد. 
پیش از آن لقبش »معاون حضور« و در سلطنت محمدعلی‌شاه  »مقرب‌الخاقان« بود. دربارة 
سابقة وی که مخالف آزادی‌خواهی و مشروطه بود این را باید گفت که در دورة مشروطه 
بساطی که در سال 1286 خورشیدی در میدان توپخانه تهران چیده شده بود و همچنین  در‌
در عملیاتی که جلوی مجلس بر ضد مشروطه و مشروطه‌خواهان از طرف جمعی از اوباش 
نیز در سال 1289 خورشیدی در کشتن میرزا مصطفی آشتیانی در حضرت  و  سر زد، 

عبدالعظیم دست داشت و حتی گفته شد که یکی از قاتلان وی خود مجلل‌السلطان بود. 
روز دوشنبه 29 مرداد 1290 که به محض ورود مجلل‌السلطان با ۶۰ نفر از بیگ‌زادگان 
یورتچی1 به اردبیل، بگیروببندها شروع شد. مرحوم محسنی در صفحة ۱۴۵ کتاب خطی 
»حیات محسنی« می‌نویسد: »... همان عکس )منظور عکسی که اعضای هیئت نشر معارف 
در سال 1289 خورشیدی به‌رسم یادبود گرفته بودند( را نزد مجل‌السلطان برده، ارائه داد 
که این‌ها بابی هستند و باید ریشة اینان کنده شـود.« و بدین‌ترتیب با دستـگیری افـراد 
تشکیل‌دهندة مدرسه، هیئت نشر معارف مدرسه نیز رو به تعطیلی رفت. کتاب خطی حیات 

محسنی تنها منبع ما در چنین مواردی است.  این کتاب خطی چاپ نشده است.

1.  وطن‌پرست
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 میرزا ستار یکی 
از معلمان مدرسة 
رشیدیه بود

 مدرسة رشیدیه
 با پیدایش حرکت‌های آزادی‌خواهی برخی اقدامات هم در اردبیل صورت گرفتند که 
تأسیس مدرسة رشیدیه توسط رشیدالملک از جملة این اقدامات بود. بر تمام فعالیت‌های 
انجام‌شده، مناقشات محلی کاملًا سایه می‌افکند و مدرسة رشیدیه نیز از این مناقشه دور 
نماند. از دیگر اقدامات رشیدالملک در اردبیل تأسیس انجمن شهری اردبیل بود که اعضای 
آن جناب ناصر‌الرعایا، مدیر انجمن شـیخ‌الاسلام، حاجی‌میرزا ابراهیم، حاج محمدعلی‌آقا 
حریری، آقا میرزا ابراهیم، حاج میرزا یعقوب، و حاج محمدحسین آقا بودند که با هماهنگی 

رشیدالملک تأثیر زیادی در تأسیس مدرسه داشتند.
 بنا به نوشتة باباصفری، این مدرسه در سال 1291 خورشیدی تأسیس شد و برای جلب 
حمایت بیشتر حاکم »رشیدیه« نام گرفت. مدیریت مدرسه را به مرحوم محمد قدس، فرزند 
 شیخ‌الاسلام اردبیل واگذار کردند که بعدها خود او به شیخ‌الاسلام ملقب شد )صفری‌بابا،

1370، ج 3: 193(. در مـورد علت تعطیلی مدرسـة رشیـدیه بایـد گـفت رشید‌الملک بعداً 
مخالف با مشروطیت برخاست و به مهرة روس‌ها در منطقه تبدیل شد. او  با رحیم‌خان، و  به‌
روس‌ها مثلثی تشکیل دادند که بعدها باعث غارت اردبیل شد و این عوامل باعث شدند که 

مدرسه به دستور میرزا علی‌اکبر تعطیل شود.

 میرزا ستار، معلم مدرسة رشیدیه
 میرزا ستار یکی از معلمان مدرسة رشیدیه بود. وی از اهالی قرةی »آخماز« اردبیل بود 
که در روسیه تحصیل کرده و از علم و دانش بهره گرفته بود. میرزا‌ ستاربه سمت نمایندگی 
وزارت معارف و اوقاف از تهران به زادگاهش آمد. روشن‌فکران اردبیل از ورود او استقبال 
کردند و گفت‌وگویی که مرحوم باباصفری با حاج حداد نوراللهی انجام داده است، وی را 

چنین توصیف می‌کند:
»میـرزا ستـار خـواهـرزادة غفـار‌بیگ، 
ایل بیگی عشایر اردبیل بود؛ جوانی بلندبالا و 
 تحصیل‌کردة روسیه بود. غفار‌بیگ کـه او را

دوست داشت، بـا هـمراهی حـاج گنجعلی 
 کـه او نـیز از ثـروتمندان اردبـیل بـود و
 در محلة پیر عبدالملک خانة وسیعی داشت،
عمارتی را برای مدرسه ترتیب داد، میز و 
نیمکت تهیه کرد. گاهی ثروتمندان هدایا و 

کمک‌های نقدی هم می‌دادند.

 نشسته از راست به چپ: 
میرزا محمد شیخ‌الاسلام قدس، میرزا جواد شیخ‌الاسلام، آقا میرزا بابا مستوفی
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 شیخ‌الاسلام محمد قدس مدیر مدرسة رشیدیه
 شیخ‌الاسلام بزرگ، معروف به بابالم، در عهد ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌‌شاه می‌زیست 
و لباس روحانیت بر تن و شیخ‌الاسلامی شهر را با خود داشت. محمد قدس، مدیر مدرسة 
رشیدیه، فرزند او بود که در دهة آخر قرن سیزدهم هجری در اردبیل تولد یافته و مثل 
برادران دیگرش در مکـتب‌خانة علوم قدیمه تحصیل کـرده بود. با آنکه در خانواده‌ای اشرافی 
بزرگ شده بود، لباس روحـانیت بر تن می‌کـرد و بعـد از پـدر نیز از عـنوان شیخ‌الاسلامی 
بهره می‌برد. در ضمن به تعلیم‌و‌تربیت جوانان علاقة خاصی داشت. وی در سال 1329 

خورشیدی در تهران درگذشت.

 از راست به چپ: شیخ‌الاسلام، رشیدالملک حاکم اردبیل، میرزا علی تبریزی، حاج میرزا یعقوب آقا مجتهد‌التجار،
 میرزا ابراهیم ارباب، حاج محمدحسین جودت

 رشیدالملک حاکم اردبیل مؤسس مدرسة رشیدیه
رشیـد، قبلًا رشیدالملک لقب داشـت. قبل از مشروطیت به حکومت   تقی‌خـان سـردار‌
ولایت آذربایجان منصوب شد و در سال اول مشروطیت حاکم اردبیل بود. وی پس از عزل 
از حکومت اردبیل به تبریز آمد و انجمنی به نام »حشمت« برای طرف‌داری از مشروطیت 
تأسیس کرد. موقعی که شاه مجلس را به توپ بست و تبریز به تکان آمد، قرار شد قشونی 
از طرف‌داران  نخست  اعزام شود. وی  تهران  به  به جنگ شاه  ریاست رشیدالملک  تحت 
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مشروطیت بود، ولی در اثر افراط‌ها وی از مشروطیت دلسرد شد. یک‌بار به دستور عین‌الدوله 
در تبریز زندانی شد، ولی روس‌ها به زندان هجوم بردند و او را آزاد کردند.

 مدرسة احمدیه
دکتر عباس لقمـان ادهم، مـعروف به اعلم‌الملک، نخـستین رئـیس معارف آذربایجـان، 
فرزند میرزا زین‌العابدین‌خان لقمـان‌الممالک، تحـصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسة 
لقمانیة تبریز به پایان رساند و سپس تحـصیلات عالیه را در دانشـگاه پاریس فراگرفت و 
با اخذ دیپلم دکترا از دانشکدة طب، به دریافت جایزه و مدال مفتخر شد. او پس از یک 
سال و چند ماه توقف در تـبریز به تهران مراجعت کرد و بار دوم سال 1293 خورشیدی 
 در معیت ولیعهد وقت )محمدحسن میرزا( عازم تبریز شد. در آنجـا سمت معارف و صحیة
ایالتی )فرهنگ و بهداری( را داشت. در مدت پنج سال اقامـت در تبریز که تا سال 1298 
شمسی طول کشید، ادارة معارف آذربایجان را تشکیل داد، مدرسة متوسطة محمدیه را 
 تأسیس کرد و به‌منظور پیدا‌کردن منابع عایدات برای معارف، اجرای برنامه در مدرسه‌ها
 و ترتیب امتحانات رسمی، ایجاد مدرسـة صنـایع مستظرفه در تـبریز، و تأسـیس و افتتاح
مدرسه‌هّای دخترانه سعی و مجـاهدت بسیار کرد. ایـن اقدامات نخستین قدم‌ها در تعمیم 

فرهنگ آذربایجان بوده است.
 وی در تمام این مـدت به‌صورت افتخـاری در آذربایجـان خدمـت کرد و حـقوقی که 
هزار‌ریال( بود. برای تشکیل  در آخر به وی داده شد بالغ ‌بر هزار‌و‌دویست تومان )دوازده‌‌

یک کتاب‌خانة دولتی و عمومی در تبریز تخصیص دادند و در اختیار وزارت معارف گذاشتند. 
وی پس از پنج سال ریاست در معارف آذربایجان، در سال 1298 شمسی به تهران عزیمت 
کرد و از آن تاریخ به بعد در تهران شغل‌های مهمی را عهده‌دار شد؛  ازجمله ادارة امور دانشکدة 
پزشکی، کرسی استادی امراض داخلی، ادارة بیمارستان دولتی و تأسیس بیمارستان رازی.

 از اقدامات دکتر اعلم‌الملک در اردبیل تشکیل معارف اردبیل بود. بعد از تشکیل معارف 
در اردبیل مرحوم شیخ‌الاسلام محمد قدس که در اردبیل جزو خانواده‌های روحانی و محترم 
بود، از طرف ادارة ایالتی به نمایندگی افتخاری معارف انتخاب شد. بر اثر این اقدامات مدرسة 
جدیدی در سال 1296 شمسی افتتاح و به نام احمدیه موسوم شد. همین مدرسه است که 
بعدها به دبیرستان سنائی تبدیل شد و بعد از انتقال دانش‌آموزان آن به دبیرستان صفوی، 
دوباره به دبستان سنایی تبدیل شد. مخارج این مدرسه را تجار محل با عوارض مخصوص که 
می‌دادند تأمین می‌کردند. ولی دو سال بعد که به مناسبت جنگ عمومی واردات و صادرات 
کم شد و عوارض وصول نشد، نمایندة معارف مجبور شد که مدرسه را از محل اخذ عوارض 
بر بار حیوانات و تذکره و سایر عوارض شبیه به آن، با مساعدت اداره‌های دولتی اداره کند. 
شرح این جریان چنین بوده است که قبلًا ۱۲ نفر از علاقه‌مندان معارف دست‌به‌دست 



سال هشتم    شماره‌ بیست‌ونهم 

  بهار 1404 

103

مروری بر تاریخ 
 آموزش‌وپرورش اردبیل
بخش اول: دورۀ قاجار

هم داده و زیر عنوان هیئت معارف، هستة مرکزی معارف اردبیل را به وجود 
ناچیز محصلان مدرسة احمدیه  بودند. سپس چون دیدند تنها حقوق  آورده 
را اداره نمی‌کند دعوتی از تجار به‌عمل آوردند و با مساعدت آقایان بازرگان و 
موافقت نقی‌خان رشیدالملک )حاکم وقت( و رئیس مالیه، عوارض مخصوصی 
بـرای معـارف وضع کردند: یعنی از هر لنگه مال‌التجاره وارده از مسیر گمرک 
آستارا دوشاهی و از هر مسافر یک قرِان و از چهار پایان فروخته‌شده در میدان 
دوآب نیز عوارض مختصری اخذ کردند و به‌این‌ترتیب مخارج مدرسه را تأمین 

کردند )امید، ۱۳۳۳: ۳۱۶(.
در مورد تعطیل‌شدن مدرسة احمدیه این عوامل دخالت داشتند: 

 وضعیت بد اقتصادی اردبیل؛
 کودتای حوت 1299؛

 دخالت نظامیان؛
 افتتاح مدرسه‌های ملی جدید، از جمله هدایت، معرفت، صداقت، رشدیه و‌...

بالاخره مدرسة احمدیه در سال 1299 خورشیدی تعطیل شد.

این مقاله خلاصه‌ای از وضعیت تأسیس مدارس نوین در اردبیل می‌باشد که به‌طور قطع 
و یقین هرکدام از این مدارس نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری برای تهیه جزئیات آن را 

دارد که می‌تواند توسط علاقه‌مندان به‌این‌موضوع صورت گیرد.

دکتر عباس لقمان ادهم )اعلم‌الملک(
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